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خانم‌آتنا‌از‌تهران 1341قسمت‌-پیغام‌‌عشق

آیا‌وفاداری‌سگان‌از‌ما‌بیشتر‌است؟

صورتِ‌نقضِ‌وفایِ‌ما‌مَباش
بی‌وفایی‌را‌مکن‌بیهوده‌فاش

3٢۰مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-

مر‌سگان‌را‌چون‌وفا‌آمد‌شعار
رو،‌سگان‌را‌ننگ‌و‌بدنامی‌میار

3٢1مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-

بی‌وفایی‌چون‌سگان‌را‌عار‌بود
بی‌وفایی‌چون‌روا‌داری‌نمود؟

3٢٢و‌3٢1و،‌3٢۰مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌ابیات‌

.ما‌در‌روز‌الست‌به‌خداوند‌اقرار‌کرده‌ایم‌که‌بله‌ما‌از‌جنس‌تو‌هستیم
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ارد‌و‌این‌که‌از‌جنس‌خدا‌هستیم‌یعنی‌چه؟‌یعنی‌یک‌خرد‌کل‌همه‌چیز‌را‌اداره‌می‌کند‌و‌در‌دل‌من‌هم‌حضور‌د
.من‌هم‌با‌او‌و‌خرد‌او‌یکی‌هستم

د‌پس‌همچون‌بحری‌بی‌همتا،‌پذیرای‌اتفاق‌این‌لحظه‌هستم،‌بدون‌هیچ‌مقاومت‌و‌قضاوتی‌آن‌را‌در‌خو
ائنات‌این‌خرد‌همه‌ک.‌می‌گنجانم،‌چون‌می‌دانم‌همه‌چیز‌تحت‌خواست‌و‌اراده‌والاترین‌خرد‌یعنی‌خرد‌کل‌است

و‌را‌به‌بهترین‌نحو‌ممکن‌اداره‌می‌کند،‌من‌را‌هم‌اداره‌می‌کند‌و‌به‌خود‌باز‌یادآوری‌می‌کنم‌که‌هم‌جنس‌ا
نان‌اما‌آیا‌وفاداری‌ما‌به‌الست‌کمتر‌از‌سگان‌به‌صاحبانشان‌است؟‌سگ‌ها‌از‌هر‌خانه‌ایی‌که‌از‌آن.‌هستم

اما‌ما‌چه‌طور؟‌.‌می‌گیرند‌به‌آنها‌مهربان‌و‌وفادار‌می‌شوند،‌تحت‌فرمان‌صاحب‌خود‌می‌روند
ین‌نحو‌ما‌فراموش‌کرده‌ایم‌که‌از‌چه‌جنسی‌هستیم؟‌صاحبمان‌کیست؟‌چه‌کسی‌ما‌را‌نان‌می‌دهد‌و‌به‌بهتر

!‌‌د‌استنان‌می‌گیریم،‌سیر‌می‌شویم‌و‌بعد‌پشت‌می‌کنیم‌و‌این‌وفاداری‌ما‌به‌خداون.‌ممکن‌هدایت‌می‌کند
ایره‌یک‌د.‌خرد‌و‌‌خواسته‌او‌را‌رد‌کرده‌و‌در‌توهمات‌من‌ذهنی‌با‌سبب‌سازی‌هایش‌در‌هپروت‌زندگی‌می‌کنیم

ر‌محدود‌از‌افکار‌و‌همانیدگی‌ها‌را‌دور‌تا‌دور‌خودمان‌کشیده‌ایم‌و‌قطع‌از‌جریان‌هُشیاری‌اداره‌کننده‌جهان،‌د
.توهم‌زندگی‌می‌کنیم‌و‌از‌همانیدگی‌ها‌زندگی‌می‌خواهیم
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یم‌که‌چرا‌چرا‌که‌یادمان‌رفته‌از‌چه‌جنسی‌هستیم‌و‌جالب‌تر‌این‌که‌با‌عقل‌جزوی‌من‌ذهنی‌طلب‌کار‌خداوند‌هست
ارتی‌به‌عب.‌طبق‌سبب‌سازی‌ها‌و‌خواسته‌های‌من‌ذهنی‌بر‌اساس‌همانیدگی‌ها،‌زندگی‌من‌را‌پیش‌نمی‌برد

کایت‌دیگر‌خداوند‌را‌امتحان‌می‌کنیم‌ولی‌او‌در‌امتحان‌ما‌رفوزه‌می‌شود‌و‌ما‌هم‌مریض‌و‌نالان،‌دائماً‌در‌حال‌ش
متریم،‌در‌من‌ذهنی‌ما‌از‌سگ‌هم‌ک!‌والا‌این‌وفا‌نیست،‌جفا‌است.‌هستیم‌و‌برای‌خواسته‌های‌ذهن‌دعا‌می‌کنیم

.نمک‌می‌خوریم‌و‌نمکدان‌می‌شکنیم
م‌تا‌اینقدر‌بی‌مراد‌می‌شویم‌و‌درد‌می‌کشی.‌اما‌زندگی‌مهربان‌تر‌از‌آن‌است‌که‌ما‌را‌به‌حال‌خودمان‌رها‌کند

.‌بفهمیم‌این‌وفای‌ما‌وفا‌نیست.‌بفهمیم‌یک‌جای‌کار‌ما‌اشتباه‌است

و‌اما‌چاره‌چیست؟
.چاره‌پذیرش‌و‌تسلیم‌است-
.چاره‌فضاگشایی‌در‌اطراف‌اتفاق‌این‌لحظه‌است-
.چاره‌اهمیت‌ندادن‌به‌آنچه‌ذهن‌نشان‌می‌دهد‌و‌تمام‌سبب‌سازی‌هایش‌است-
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.چاره‌به‌یاد‌آوردن‌عهدمان‌در‌الست‌و‌یکی‌شدن‌با‌خرد‌کل‌است-
.چاره‌اطمینان‌به‌خرد‌بی‌همتای‌زندگی‌و‌هماهنگ‌شدن‌با‌آن،‌درست‌مانند‌وفاداری‌همه‌موجودات‌است-
.چاره‌پرهیز‌از‌همانیده‌شدن‌و‌در‌مرکز‌توجه‌قرار‌دادن‌هر‌چیزی‌است-
.چاره‌شناخت‌الگوها،‌شرطی‌شدگی‌ها،‌عادت‌ها‌و‌ابزارهای‌من‌ذهنی‌و‌پرهیز‌از‌آنها‌است-
.چاره‌عدم‌است-

.هر‌چه‌من‌ذهنی‌کوچکتر،‌وفای‌ما‌بیشتر

بی‌وفایی‌دان‌وفا‌با‌ردِّ‌حق
بر‌حقوقِ‌حق‌ندارد‌کس‌سَبَق

3٢4مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌

ی‌را‌مردود‌پس‌وفا‌به‌هر‌چیزی‌غیر‌خدا‌و‌خواسته‌اش،‌بی‌وفایی‌و‌جفا‌است‌و‌هیچ‌کس‌نمی‌تواند‌قوانین‌زندگ
و‌خرد‌کسانی‌که‌رنگ‌‌و‌رخسار‌زردی‌دارند‌و‌پر‌از‌غصه‌و‌درد‌هستند،‌همان‌بی‌وفایان‌به‌قانون‌زندگی.‌کند

قضاوت‌همان‌کسانی‌هستند‌که‌دائماً‌در‌حال‌شکایت،‌ایرادگیری‌و‌خرابکاری‌هستند،‌مقاومت‌و.‌کل‌هستند
.می‌کنند‌در‌برابر‌جریان‌زندگی‌و‌خواست‌زندگی
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لذّتِ‌بی‌کرانه‌ای‌است،‌عشق‌شده‌ست‌نامِ‌او
قاعده‌خود‌شکایت‌است،‌ور‌نه‌جفا‌چرا‌بُوَد؟

۵۶۰ۀشمارمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌

ی‌که‌به‌فکر‌در‌این‌مرکز‌عدم‌هر‌چیز.‌لذت‌بی‌انتهایی‌است‌در‌پذیرش‌اتفاق‌این‌لحظه،‌تسلیم‌و‌فضاگشایی
.‌‌د‌می‌کندما‌می‌آید‌از‌سمت‌خرد‌کل‌هست‌و‌بهترین‌است‌زیرا‌که‌درون‌و‌بیرون‌ما‌را‌به‌بهترین‌نحو‌ممکن‌آبا
و‌بی‌وفایی‌و‌درد‌ناشی‌از‌آن،‌صرفاً‌به‌خاطر‌مقاومت‌و‌قضاوت،‌عمل‌بر‌حسب‌خواسته‌های‌همانیده‌و‌

.سبب‌سازی‌ذهن‌است،‌که‌در‌واقع‌همان‌جفاست

با‌سپاس‌فراوان‌از‌آقای‌شهبازی‌و‌همه‌عزیزان
��آتنا‌از‌تهران-
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با‌عرض‌سلام‌و‌خدا‌قوت‌به‌پدر‌معنوی‌و‌یاران‌گنج‌حضور
٢۸1۷ۀشمارگنج‌‌حضور،‌مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌۹۷1برنامه‌شماره‌

مکن‌ای‌دوست،‌نشاید‌که‌بخوانند‌و‌نیایی
و‌اگر‌نیز‌بیایی،‌بروی‌زود،‌نپایی

٢۸1۷ۀشمارمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

هله‌ای‌دیده‌و‌نورم،‌گهِ‌آن‌شد‌که‌بشورم
پیِ‌موسیِ‌تو‌طورم،‌شدی‌از‌طور،‌کجایی؟

٢۸1۷ۀشمارمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

ه‌داری‌این‌زندگی‌به‌گوش‌ما‌می‌گوید‌مکُن‌ای‌دوست‌نمی‌شود‌که‌فضا‌را‌باز‌کنی‌و‌با‌من‌ذهنی‌فضا‌را‌باز‌نگ
ا‌با‌ذهن‌پس‌نمی‌شود‌خدا‌ر.‌فضا‌را‌باز‌کردم،‌زود‌می‌بندم(‌خداوند)کار‌سزاوار‌نیست‌برای‌همین‌است‌که‌من‌

.جستجو‌کرد
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ر‌چیزی‌که‌ذهنم‌بنابراین‌آگاهی‌پیدا‌کردم‌که‌با‌من‌ذهنی‌خداوند‌را‌نمی‌توانم‌ببینم‌پس‌باید‌کار‌کنم،‌یعنی‌ه
ی‌جسمی‌برای‌این‌که‌چیزی‌به‌دلم‌نیاید‌نباید‌به‌هر‌سمت‌و‌سو.‌نشان‌می‌دهد‌یا‌می‌گوید‌را‌به‌دلم‌راه‌ندهم

نیم،‌اما‌تو‌نظر‌کنم،‌خیره‌نشوم،‌یا‌همراه‌فکر‌راهی‌نشوم‌مثلاً‌برای‌انجام‌کاری‌می‌شود‌با‌ذهن‌برنامه‌ریزی‌ک
نده‌فلان‌یا‌همان‌مثالی‌که‌آقای‌شهبازی‌زدند‌که‌تو‌خیالاتت‌در‌آی.‌خیالات‌با‌سبب‌سازی‌ذهن‌همراه‌نشویم

.‌‌رگرداز‌فکر‌دست‌بردار‌و‌ب!‌خانه‌را‌می‌سازم‌و‌یک‌درختی‌هم‌می‌کارم،‌خوب‌بد‌نیست،‌اما‌زیر‌درخت‌ننشین
.اگر‌برنگردی‌این‌فکرها،‌صداها‌یا‌چیزی‌که‌ذهنت‌نشان‌می‌دهد‌طور‌من‌ذهنی‌است

تلاشی‌باید‌شورش‌کنی‌اقرار‌کنی‌که‌طور‌نمی‌خواهی‌و‌باید‌متلاشی‌شوی‌همان‌طور‌که‌موسی‌کوهِ‌طور‌را‌م
.خدایا‌تو‌منزهی‌و‌من‌اشتباه‌کردم:‌گفت.‌کرد

اگرم‌خصم‌بخندد،‌وگَرَم‌شِحنه‌ببندد
تو‌اگر‌نیز‌به‌قاصد‌به‌غضب‌دست‌بخایی

٢۸1۷ۀشمارمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-
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به‌تو‌سوگند‌بخوردم،‌که‌ازین‌شیوه‌نگردم
بکنم‌شور‌و‌بگردم،‌به‌خدا‌و‌به‌خدایی

٢۸1۷ۀشمارمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

ه‌اگر‌من‌ذهنی‌خودم‌یا‌من‌ذهنی‌دیگران‌مسخره‌ام‌کنند‌یا‌نه‌مانع‌ام‌شوند‌یا‌بی‌مراد‌شوم‌دردِ‌هشیاران
.‌س‌داده‌شودمی‌کشم‌آن‌قدر‌صبر‌می‌کنم‌آن‌قدر‌تلاش‌می‌کنم،‌تا‌تاوانِ‌خرابکاری‌هایم‌با‌من‌ذهنی‌در‌گذشته‌پ

.قسم‌خوردم‌تو‌این‌راه‌بمانم‌پس‌هزینه‌را‌می‌دهم‌تا‌از‌جنس‌تو‌شوم‌دور‌تو‌بگردم‌نه‌دورِ‌درد‌و‌غم

بکن‌ای‌دوست‌چراغی،‌که‌به‌از‌اختر‌و‌چرخی
بکن‌ای‌دوست‌طبیبی،‌که‌به‌هر‌درد‌دوایی

٢۸1۷ۀشمارمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

دلِ‌ویرانِ‌من‌اندر‌غلط،‌ار‌جغد‌درآید
بزند‌عکسِ‌تو‌بر‌وی،‌کند‌آن‌جغد‌همایی

٢۸1۷ۀشمارمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-
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هله‌یک‌قوم‌بگریند،‌و‌یکی‌قوم‌بخندند
رهِ‌عشقِ‌تو‌ببندند‌به‌استیزه‌نمایی

٢۸1۷ۀشمارمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

ی‌نتیجه‌به‌خدایا‌تجربه‌کردم‌با‌عقل‌من‌ذهن.‌خدایا‌فضا‌را‌برایم‌باز‌کن‌که‌فضاگشایی‌بهتر‌از‌من‌ذهنی‌ست
د‌جغد‌من‌خدایا‌اگر‌چراغ‌روشن‌نشو.‌خدایا‌دردم‌به‌دست‌تو‌شفا‌پیدا‌می‌کند‌زیرا‌طبیب‌تویی.‌درد‌ختم‌شد

ا‌من‌آگاه‌شدم‌حتی‌گروهی‌که‌ب.‌ذهنی‌سیاهی‌و‌درد‌و‌خرابکاری‌راه‌می‌اندازد‌و‌روی‌خوشبختی‌را‌نمی‌بینم
ر‌دو‌ذهنی‌قدرت‌دستشان‌است‌و‌خوشحالند‌و‌گروهی‌هم‌با‌من‌ذهنی‌از‌نداشتن‌قدرتِ‌من‌ذهنی‌ناراحتند‌ه
ستند‌گروه‌در‌من‌ذهنی‌مقاومت‌دارند‌یکی‌از‌داشتن‌می‌نازد‌یکی‌از‌نداشتن‌می‌نالد‌هر‌دو‌گروه‌راهِ‌عشق‌را‌ب

.زیرا‌ذهنشان‌را‌با‌داشتن‌و‌نداشتن‌به‌مرکز‌راه‌داده‌اند

اگر‌از‌خشم‌بجنگی‌وگر‌از‌خصم‌بلنگی
ماییۀحلقو‌اگر‌شیر‌و‌پلنگی‌تو‌هم‌از‌

٢۸1۷ۀشمارمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-
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به‌بد‌و‌نیکِ‌زمانه،‌نجهد‌عشق‌ز‌خانه
نَبُوَد‌عشق‌فسانه،‌که‌سمایی‌ست،‌سمایی

٢۸1۷ۀشمارمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

گی‌همه‌اگر‌با‌خشم‌احساس‌قدرت‌می‌کنی،‌یا‌با‌درد‌می‌نالی‌که‌فلجی‌و‌یا‌فکر‌می‌کنی‌که‌شیری‌و‌می‌جن
:‌‌ما‌دو‌هشیاری‌داریمۀهم.‌اهمیت‌در‌درد‌نیست‌در‌بی‌دردی‌است.‌درد‌اند،‌تفاوت‌در‌صورت‌مسئله‌ا‌ست

دتِ‌ما‌آمدیم‌به‌دنیا‌برای‌یک‌م.‌هشیاری‌جسمی،‌هشیاری‌حضور،‌جز‌این‌دو‌هشیاری‌چیز‌دیگری‌نیست
ی،‌نه‌کوتاهی،‌هشیاری‌جسمی‌یا‌من‌ذهنی‌داشته‌باشیم‌آن‌هم‌برای‌بقای‌ما‌در‌جهان،‌و‌تا‌ده‌و‌دوازده‌سالگ

ابتدا‌با‌ما‌بوده‌باید‌اقرار‌کنیم‌و‌برگردیم‌به‌هشیاری‌که‌از.‌این‌که‌همچنان‌ادامه‌بدهیم‌و‌به‌درد‌و‌جدایی‌بیفتیم
ایم‌زیرا‌از‌دویی‌ذهن‌از‌بد‌و‌خوب‌کردن‌باید‌بیرون‌بی.‌عاشقان،‌جنسِ‌اصلمان‌برگردیمۀحلقو‌هست؛‌یعنی‌

.وندیمابدیست‌و‌ما‌هم‌از‌جنسِ‌خداۀلحظخداوند‌از‌جنس‌دویی‌ذهن‌یا‌من‌ذهنی‌و‌افسانه‌نیست‌از‌جنس‌این‌
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چو‌مرا‌درد‌دوا‌شد،‌چو‌مرا‌جور‌وفا‌شد
چو‌مرا‌ارض‌سما‌شد،‌چه‌کنم‌طالَ‌بقایی؟

٢۸1۷ۀشمارمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

یعنی‌فضاگشایی‌شفا‌پیدا‌کردم‌و‌از‌بی‌مرادی‌ها‌راه،‌را‌از‌بیراهه‌تشخیص‌دادمۀبواسطاز‌من‌ذهنی‌پُر‌درد‌
عمرِ‌متوجه‌شدم‌چیزی‌به‌مرکزم‌راه‌دادم،‌پس‌به‌حاشیه‌راندم‌از‌من‌ذهنی‌آزاد‌شدم‌و‌آسمان‌درونم‌باز‌شد
.درازِ‌من‌ذهنی‌را‌چه‌کنم؟‌پس‌من‌ذهنی‌با‌دردهایش‌چه‌فایده‌ای‌دارد‌من‌آرامش‌و‌بی‌دردی‌را‌می‌خواهم

سَحَرَالْعَیْن‌چه‌باشد،‌که‌جهان‌خشک‌نماید‌
برِ‌عام‌و‌برِ‌عارف‌چو‌گلستانِ‌رضایی

٢۸1۷ۀشمارمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

ی‌که‌از‌برِ‌عام‌کس.‌یعنی‌می‌شود‌سِحرِ‌من‌ذهنی‌را‌باطل‌کرد.‌من‌ذهنی‌چه‌باشد‌در‌مقابلِ‌فضای‌گشوده‌شده
نا‌یا‌طریق‌همانیدگی‌می‌بیند‌چون‌من‌ذهنی‌دارد‌جهان‌خشک‌و‌بی‌رمقم‌بی‌جان‌است‌اما‌برِ‌عارف‌مثل‌مولا

یت‌دارد،‌کسانی‌که‌روی‌خودشان‌کار‌می‌کنند‌یعنی‌فضاگشایی‌می‌کنند‌این‌طور‌نیست‌جهان‌آب‌دارد‌رضا
.آرامش‌دارد
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هله‌این‌ناز‌رها‌کن،‌نَفَسی‌روی‌به‌ما‌کن
نَفَسی‌ترکِ‌دغا‌کن،‌چه‌بُوَد‌مکر‌و‌دغایی؟

٢۸1۷ۀشمارمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

هله‌خاموش،‌که‌تا‌او‌لبِ‌شیرین‌بگشاید
بکند‌هر‌دو‌جهان‌را‌خضرِ‌وقت‌سقایی

٢۸1۷ۀشمارمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

ا‌من‌ذهنی‌من‌ذهنی‌را‌نخوری،‌تا‌به‌حال‌دانستیم‌و‌تجربه‌کردیم‌بۀعشوآگاه‌باش‌متوجه‌باش‌که‌گول‌مکر‌و‌
ن‌می‌دهد‌یا‌فکر‌و‌عمل‌کردن‌به‌درد‌ختم‌شد‌پس‌نیازمندیم‌که‌فضا‌را‌باز‌کنیم‌یک‌لحظه‌چیزی‌که‌ذهن‌نشا

دان‌آگاه‌باش‌هر‌چیزی‌که‌ذهن‌می‌گوید‌ب.می‌گوید‌را‌به‌مرکز‌راه‌ندهیم،‌یک‌لحظه‌فریبِ‌ذهنمان‌را‌نخوریم‌
رونمان‌را‌که‌نباید‌به‌مرکزت‌بیاید،‌پس‌ذهنت‌را‌خاموش‌کن‌تا‌زندگی‌از‌طریق‌تو‌حرف‌بزند‌زیرا‌درون‌و‌بی

.سر‌و‌سامان‌می‌دهد.‌زندگیست‌که‌آب‌می‌دهد
با‌سپاس‌

️❤زینب‌از‌مازندران-
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.کرجبا‌سلام‌خدمت‌پدر‌معنوی‌و‌مهربانم‌آقای‌شهبازی‌و‌همه‌ی‌یاران‌گنج‌حضور،‌خدا‌قوّت،‌فرزانه‌هستم‌از
.آموخته‌هایم‌از‌برنامه‌گنج‌حضور

لنگ‌و‌لوک‌و‌خَفته‌شکل‌و‌بی‌ادب
سوی‌او‌می‌غیژ‌و،‌او‌را‌می‌طلب
۹۸۰مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌‌بیت‌

کار‌می‌برند‌گاهی‌از‌شنیدن‌پیام‌دوستان‌و‌درک‌درست‌آن‌ها‌از‌عشق‌و‌زندگی،‌که‌حتی‌در‌لابلای‌کلماتی‌که‌به
ان‌هم‌بوی‌عشق‌و‌خداوند‌احساس‌می‌شود‌و‌اکثراً‌صدایی‌آرام‌دارند‌و‌با‌لطافت‌بسیار‌جملات‌خود‌را‌بی
ن‌چرا‌به‌می‌کنند،‌یک‌حس‌غبطه‌به‌من‌دست‌می‌دهد،‌البته‌حسادت‌نیست‌یک‌جور‌تمنای‌درونی‌است‌که‌م
ن‌ها‌این‌آگاهی‌و‌شناخت‌نرسیده‌ام؟‌چرا‌هنوز‌پیام‌هایی‌که‌می‌نویسم‌و‌دریافت‌هایم‌سطحی‌هستند؟‌ای
میزان‌سؤالاتی‌هستند‌که‌به‌ذهنم‌می‌آید،‌اما‌باز‌به‌خود‌نهیب‌می‌زنم‌که‌داری‌مقایسه‌می‌کنی‌و‌با‌ذهنت

ه‌تغییرات‌خدایا‌اکنون‌که‌خودم‌را‌صادقانه‌و‌با‌دید‌ناظر‌می‌بینم،‌متوجه‌شدم‌ک!‌پیشرفت‌خودت‌را‌می‌سنجی
.و‌بیاخداوند‌هر‌لحظه‌با‌چالش‌هایی‌مرا‌به‌سوی‌خود‌می‌کشاند‌و‌می‌گوید‌از‌این‌س.‌خوبی‌در‌من‌رخ‌داده‌است
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:با‌هر‌چالش،‌همانیدگی‌و‌دردی‌را‌در‌خودم‌شناسایی‌کردم‌که‌عبارتند‌از

تمیزی‌خانه،‌ترس،‌رنجش،‌کینه،‌خشم،‌قضاوت،‌همانیدگی‌با‌پول،‌کنترل‌کردن‌فرزندانم،‌همانیدگی‌با‌نظم‌و
فتن‌تأیید‌پندار‌کمال‌و‌می‌دانم،‌حبر‌و‌سنی‌کردن‌دیگران،‌در‌جمع‌که‌قرار‌می‌گیرم‌خیلی‌حرف‌میزنم،‌برای‌گر

گران‌را‌و‌توجه‌از‌اطرافیان‌خودم‌را‌و‌بدنم‌را‌به‌سختی‌می‌اندازم،‌همانیدگی‌با‌پوشش‌و‌ظاهر‌آراسته‌دارم،‌دی
ز‌این‌مقصر‌مشکلات‌خودم‌می‌دانستم،‌ایراد‌دیگران‌را‌می‌دیدم‌اما‌ایراد‌خودم‌را‌نه،‌حس‌قربانی‌داشتم،‌و‌ا

.خواهم‌کرداینها‌همانیدگی‌هایی‌هستند‌که‌شناسایی‌کردم‌و‌می‌دانم‌که‌باز‌هم‌شناسایی.‌دست‌شناسایی‌ها
کمرنگ‌خدا‌رو‌شکر‌می‌کنم‌که‌در‌پس‌هر‌شناسایی،‌لطف‌خداوند‌شامل‌حالم‌شده‌و‌با‌رفتن‌آنها‌به‌حاشیه‌و

به‌لطف‌بزرگترین‌همانیدگی‌من‌ترس‌و‌رنجش‌بود‌که.‌شدنشان،‌آرامش‌در‌وجودم‌و‌زندگیم‌جاری‌شده‌است
رنگ‌خداوند‌تا‌حدود‌زیادی‌بر‌ترس‌هایم‌غلبه‌کردم‌و‌رنجش‌هایم‌هم‌با‌بخشیدن‌و‌رها‌کردن‌آنها‌بسیار‌کم

ده‌و‌تا‌شده‌است،‌نمی‌گویم‌که‌به‌طور‌کلی‌از‌آنها‌بریده‌ام‌و‌اغراق‌نمی‌کنم،‌اما‌عنایت‌خداوند‌یاری‌گرم‌بو
.حدود‌زیادی‌به‌حاشیه‌رفته‌‌است

اوت‌ها،‌خداوند‌تیشه‌ای‌از‌جنس‌عشق‌به‌دستم‌داده‌تا‌بتراشم‌و‌فرو‌ریزم‌این‌دیوار‌منیّت‌ها،‌می‌دانم‌ها،‌قض
م‌مقاومت‌و‌تمام‌دردهایی‌که‌در‌مرکزم‌دارم‌را،‌و‌چراغی‌در‌آسمان‌درونم‌روشن‌کرده‌و‌از‌روزنم‌نوری‌به‌مرکز

.تابانده‌که‌هرگز‌خاموش‌نخواهد‌شد
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عشق،‌آن‌شعله‌ست‌کو‌چون‌برفروخت
هر‌چه‌جز‌معشوقِ‌باقی،‌جمله‌سوخت

۵۸۸مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌

مرکز‌آموختم‌قانون‌جبران‌را،‌آموختم‌که‌من‌از‌جنس‌بی‌نهایت‌و‌ابدیت‌خداوند‌هستم،‌آموختم‌که‌توجه‌و‌ت
یازی‌به‌هیچ‌روی‌خودم‌داشته‌باشم‌و‌کاری‌به‌دیگران‌نداشته‌باشم،‌آموختم‌که‌خداوند‌برای‌من‌کافی‌است‌و‌ن

.‌کس‌و‌هیچ‌چیز‌در‌بیرون‌ندارم

کافیَم،‌بدْهم‌تو‌را‌من‌جمله‌خیر
یاریِ‌غیرۀبی‌واسطبی‌سبب،‌

3۵1۷مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

کافیَم‌بی‌‌نان‌تو‌را‌سیری‌دهم
بی‌‌سپاه‌و‌لشکرت‌میری‌دهم

3۵1۸مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-
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بی‌بهارت‌نرگس‌و‌نسرین‌دهم
بی‌‌کتاب‌و‌اوستا‌تلقین‌دهم

3۵1۹و3۵1۷‌،3۵1۸مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌

جودم‌من‌ارزشمند‌هستم،‌با‌تسلیم‌و‌پذیرش‌و‌موازی‌بودن‌با‌زندگی‌و‌عدم‌مقاومت‌و‌قضاوت،‌خداوند‌در‌و
کنم‌و‌آموختم‌که‌برای‌زنده‌شدن‌به‌زندگی‌باید‌روی‌خودم‌کار.‌خرد،‌هدایت،‌قدرت‌و‌امنیتش‌را‌جاری‌می‌کند

باشم‌تا‌آموختم‌که‌بیشتر‌شنونده.‌با‌راهنمایی‌پیر‌و‌مرادی‌چون‌مولانا‌و‌جناب‌شهبازی‌قدم‌درست‌بردارم
.گوینده،‌کمتر‌حرف‌بزنم،‌اگر‌حرفی‌میزنم‌و‌یا‌کاری‌می‌کنم‌از‌فضای‌حضور‌باشد‌نه‌از‌من‌ذهنی

از‌سخن‌گو‌یی‌مجو‌یید‌ارتفاع
منتظر‌را‌بِهْ‌ز‌گفتن،‌استماع

331۶مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

چ‌کس‌هیچ‌آموختم‌که‌همیشه‌به‌نکات‌مثبت‌در‌دیگران،‌در‌محیط‌و‌جامعه‌توجه‌کنم،‌آموختم‌که‌نرنجم‌و‌از‌هی
.توقعی‌نداشته‌باشم
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بیرون‌ز‌تو‌نیست‌هرچه‌در‌عالم‌هست
در‌خود‌بطلب‌هر‌آنچه‌خواهی‌که‌توئی

1۷۵۹ۀشمارمولوی،‌دیوان‌شمس،‌رباعی‌-

اگر‌می‌توانم‌در‌هر‌زمینه‌ای‌به‌دیگری‌در‌صورت‌لزوم،‌کمک‌کنم،‌آموختم‌که‌هر‌کس‌قدم‌خیری‌برایم
ختم‌با‌برمی‌دارد،‌با‌کاری‌نیکو‌جبران‌کنم،‌آموختم‌که‌هر‌گاه‌اشتباهی‌از‌من‌سر‌می‌زند‌عذرخواهی‌کنم،‌آمو

.من‌ذهنی‌دعا‌نکنم

بس‌دعاها‌کآن‌زیان‌است‌و‌هلاک
وَز‌کَرَم‌می‌نَشْنَود‌یزدانِ‌پاک

14۰مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌

آن‌دعا‌حق‌می‌کند،‌چون‌او‌فناست
آن‌دعا‌و‌آن‌اجابت‌از‌خداست
‌٢٢٢۰مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌
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ر‌آموختم‌قلم‌صنع‌خداوند‌ه.‌و‌بگذارم‌که‌خداوند‌در‌وجودم‌دعا‌کند‌و‌استجابت‌کند،‌او‌هم‌درد‌است‌هم‌دوا
ه‌به‌ارتعاش‌آموختم‌که‌خداوند‌با‌ترازو‌کار‌می‌کند،‌یعنی‌این‌لحظه‌با‌توج.‌لحظه‌زندگیم‌را‌نو‌به‌نو‌می‌نویسد

.بیشترمرکزم‌لحظه‌ی‌اکنونم‌را‌می‌نویسد،‌ارتعاش‌درد،‌درد‌بیشتر،‌ارتعاش‌عشق‌و‌شادی،‌شادی‌بی‌سبب

از‌ترازو‌کم‌کُنی،‌من‌کم‌کنم
تا‌تو‌با‌من‌روشنی،‌من‌روشنم

1۹۰۰مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌

ترازو،‌.‌آموختم‌که‌خداوند‌تماماً‌لطف‌است‌و‌در‌عین‌لطافت،‌جبّار‌است‌و‌قوانین‌خودش‌را‌اجرا‌می‌کند
د‌هیچ‌و‌در‌پایان‌آموختم‌که‌در‌برابر‌عظمت‌خداون.‌کن‌فکان‌و‌بشو‌و‌می‌شود‌خداوند‌همیشه‌در‌حال‌اجراست

.هیچی‌هستم‌که‌در‌بیان‌نمی‌آید
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اوّل‌و‌آخِر‌تویی‌ما‌در‌میان
هیچ‌هیچی‌که‌نیاید‌در‌بیان

3۵۰1مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌

قوت‌و‌تَمْکین‌و‌ثَباتۀدهندای‌
خلق‌را‌زین‌بی‌ثباتی‌دِه‌نجات

11۹۷مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌

در‌پناه‌حق
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با‌سلام
گنج‌حضور۹۷۰از‌برنامه‌پربار‌٢۸۷4غزل‌ۀخلاص

سحری‌کرد‌ندایی‌عجب،‌آن‌رشکِ‌پری
که‌گریزید‌ز‌خود‌در‌چمنِ‌بی‌خبری

٢۸۷4ۀشمارمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

ات‌شده‌و‌یا‌نبات‌مثلاً‌وقتی‌جماد‌تبدیل‌به‌نب.‌منظور‌جناب‌مولانا‌از‌سحر‌یک‌تغییر‌اساسی‌یا‌تبدیل‌در‌ماست
ایی‌به‌حیوان‌شده‌و‌از‌حیوان‌به‌انسان‌پریده‌هر‌کدام‌یک‌سحر‌بوده‌و‌یک‌تبدیلی‌بوده‌است،‌که‌روشن

کشیده‌منتها‌ما‌در‌یک‌جایی‌به‌نام‌ذهن‌به‌تله‌افتادیم‌و‌این‌ماندن‌در‌تله‌ذهن‌به‌درازا.‌جدیدی‌به‌وجود‌آمده
ود‌و‌انسان‌ولی‌می‌توانیم‌به‌وسیله‌بزرگانمان‌به‌زودی‌از‌این‌تله‌رها‌شویم‌و‌یک‌سحر‌جدیدی‌ایجاد‌ش.‌است

.‌‌حقیقی‌که‌زنده‌به‌ذات‌خودش‌است‌به‌بی‌نهایت‌و‌ابدیت‌خداوند‌زنده‌شود
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‌تواند‌عشق‌است‌که‌هیچ‌باشنده‌ای‌نمیۀنعرما‌به‌عنوان‌حضور‌این‌آرزومندی‌را‌داریم،‌و‌این‌قانون‌زندگی‌
شی‌حال‌انسان‌این‌خود‌را‌هر‌لحظه‌با‌فکرهای‌همانیده‌می‌سازد،‌و‌از‌قرین‌اصلی‌خود‌پی.‌خود‌داشته‌باشد

ده‌بی‌مولانا‌می‌گوید‌باید‌از‌این‌من‌ذهنی‌حادث‌بگریزی‌به‌فضای‌گشوده‌ش.‌می‌گیرد‌و‌به‌جدایی‌می‌افتد
ه‌تو‌از‌خبری‌و‌این‌از‌نظر‌ذهن‌بی‌خبری‌است،‌چون‌ما‌این‌خبر‌را‌می‌شناسیم،‌که‌در‌روز‌الست‌خداوند‌گفت

.ولی‌ما‌دچار‌نسیان‌شدیم‌و‌این‌عهد‌را‌فراموش‌کردیم.‌جنس‌من‌هستی‌و‌من‌تو‌را‌اداره‌می‌کنم

خوشۀمژدرو‌به‌دل‌کردم‌و‌گفتم‌که‌زهی‌
که‌دهد‌خاکِ‌دژَُم‌را‌صفتِ‌جانوری

٢۸۷4ۀشمارمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

حالا‌من‌این‌درک‌عمیق‌را‌پیدا‌کرده‌ام‌که‌به‌خودم‌بگویم،‌که‌من،‌من‌ذهنی‌پریشان‌حال‌دارم‌و‌باید‌از
اک‌من‌ذهنی،‌از‌این‌خاک‌مرده‌به‌فضای‌باز‌شده‌بگریزم،‌و‌از‌درد‌و‌گرفتاری‌ذهن‌رها‌شوم،‌تا‌خداوند‌این‌خ

ید‌به‌سوی‌عشق‌را‌بشنویم‌که‌می‌گوۀنعرما‌خود‌زندگی‌هستیم‌و‌باید‌هر‌لحظه‌.‌افسرده‌را‌دوباره‌زنده‌اش‌کند
ب‌جهان‌و‌اگر‌این‌ندا‌را‌با‌گوش‌دل‌نشنویم‌در‌این‌صورت‌به‌خودمان‌ستم‌کرده‌ایم،‌و‌دچار‌تخری.‌من‌برگردید

.بدنمان‌خواهیم‌شد
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همه‌ارواحِ‌مقدّس‌چو‌تو‌را‌منتظرند
تو‌چرا‌جان‌نشوی‌و‌سویِ‌جانان‌نپری؟

٢۸۷4ۀشمارمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

ان‌روح‌های‌مقدس‌انسانهایی‌هستند‌که‌خودشان‌را‌به‌عنو.‌در‌هر‌چیزی‌اوست‌و‌هر‌چیزی‌روح‌مقدسی‌دارد
اری‌ها‌منتظر‌تمام‌هشی.‌زندگی‌شناخته‌اند‌و‌از‌احوال‌دنیا‌خفته‌اند‌و‌مانند‌قلم‌در‌دست‌برگردان‌خداوند‌هستند

ی‌این‌لحظه‌هستند‌تا‌انسان‌به‌بی‌نهایت‌و‌ابدیت‌خداوند‌زنده‌شود،‌تا‌آنها‌خودشان‌را‌به‌عنوان‌زندگ
ا‌از‌ذهن‌پس‌چرا‌ما‌مردگی‌ذهن‌را‌ادامه‌می‌دهیم‌و‌نمی‌گذاریم‌این‌فضا‌گشوده‌شود‌و‌اصل‌م.‌شناسایی‌کنند

جدا‌شود‌و‌چمن‌بی‌خبری‌خودش‌را‌به‌ما‌نشان‌دهد؟

در‌مقامی‌که‌چنان‌ماه‌تو‌را‌جلوه‌کند
کفر‌باشد‌که‌ازین‌سو‌و‌از‌آن‌سو‌نگری

٢۸۷4ۀشمارمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

ودش‌می‌گوید،‌درسته‌که‌ما‌در‌ذهن‌همانیده‌هستیم،‌ولی‌این‌فرصت‌و‌توفیق‌را‌داریم‌که‌خداوند‌در‌ما‌به‌خ
.‌زنده‌شود‌و‌خودش‌را‌به‌ما‌نشان‌دهد
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د‌غیر‌پس‌آیا‌این‌کفر‌نیست‌که‌ما‌دنبال‌سوهای‌فکری‌برویم‌و‌از‌طریق‌آنها‌فکر‌و‌عمل‌کنیم‌و‌از‌خداون
خودش‌را‌بخواهیم‌و‌هر‌لحظه‌فضای‌درون‌را‌ببندیم؟

گر‌تو‌چون‌پشّه‌به‌هر‌باد‌پراکنده‌شوی
پس‌نشاید‌که‌تو‌خود‌را‌ز‌همایان‌شمری

٢۸۷4ۀشمارمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

ه‌و‌آشفته‌وقتی‌نظر‌ما‌به‌سوهای‌فکری‌باشد‌مرکز‌ما‌جسم‌می‌شود‌و‌با‌هر‌رویدادی‌مانند‌پشه‌از‌جا‌کنده‌شد
در‌حالی‌که‌ما‌هما‌هستیم‌از‌جنس.‌یعنی‌ثبات‌و‌استقامت‌مرکز‌عدم‌را‌در‌این‌لحظه‌نداریم.‌می‌شویم

ظیم‌کنیم‌و‌به‌خداوندیم‌و‌این‌سعادت‌و‌خوشبختی‌ماست،‌که‌می‌توانیم‌فضای‌درون‌را‌بگشاییم‌و‌استکمال‌تع
.خداوند‌زنده‌شویم
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بمترسان‌دلِ‌خود‌را‌تو‌به‌تهدیدِ‌خسان
که‌نشاید‌که‌خسان‌را‌به‌یکی‌خس‌بخری

٢۸۷4ۀشمارمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

از‌هر‌بنابراین‌دل‌خود‌را.‌ای‌انسان‌تو‌با‌مرکز‌عدم‌و‌فضای‌گشوده‌شده‌در‌این‌لحظه‌قرینت‌خداوند‌است
ن،‌آنها‌چیز‌آفلی‌که‌ذهن‌مهم‌نشان‌می‌دهد‌و‌می‌گوید‌این‌ها‌جان‌و‌جهان‌تو‌هستند‌از‌طریق‌همانیدگی‌ها‌ببی

ت،‌و‌حتی‌چون‌شایسته‌تو‌انسان‌نیس.‌را‌به‌مرکزت‌راه‌نده‌و‌از‌کم‌شدن‌و‌یا‌از‌دست‌رفتنشان‌ناراحت‌نشو
.اینها‌را‌به‌ناچیزترین‌قیمت‌نخر‌و‌هیچ‌ارزشی‌روی‌آنها‌نگذار‌تا‌به‌مرکزت‌نیایند

حیله‌می‌کرد‌دلم،‌تا‌ز‌غمش‌سَر‌ببُرد
گفتم‌ای‌ابله‌اگر‌سَر‌ببُری،‌سِر‌نبَری

٢۸۷4ۀشمارمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

واسش‌دل‌من‌بهانه‌می‌آورد‌و‌می‌خواست‌به‌سوهای‌فکری‌برود‌تحت‌تاثیر‌قرین‌های‌من‌ذهنی‌قرار‌بگیرد‌و‌ح
.‌را‌از‌این‌موضوع‌که‌زنده‌شدن‌به‌بی‌نهایت‌و‌ابدیت‌خدا‌است‌بردارد
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اوری‌و‌مانند‌به‌دلم‌گفتم‌ای‌ابله‌اگر‌همه‌حواست‌به‌این‌موضوع‌نباشد،‌و‌تعظیم‌خدا‌را‌لحظه‌به‌لحظه‌به‌جا‌نی
ه‌شوی،‌که‌پشه‌به‌هر‌بادی‌پراکنده‌شوی‌در‌این‌صورت‌نمی‌توانی‌خوشبخت‌بشوی‌و‌به‌حضور،‌به‌عشق‌زند

.مقصود‌آمدنت‌به‌این‌جهان‌است

شمسِ‌تبریز،‌خیالت‌سویِ‌من‌کژ‌نگریست
رفتم‌از‌دست‌و‌بگفتم‌که‌چه‌شیرین‌نظری

٢۸۷4ۀشمارمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

خوشا‌.‌ودشمس‌تبریز‌در‌ما‌به‌خودش‌زنده‌می‌ش.‌ما‌وقتی‌به‌تنها‌غم‌مان‌که‌تجلی‌ماه‌در‌ماست‌سَر‌می‌نهیم
تبریز‌شمس.‌به‌حال‌آن‌کسی‌که‌با‌بی‌مرادی‌و‌دچار‌درد‌و‌انقباض‌شدن‌بفهمد‌که‌این‌راهنمای‌بهشت‌است

ده‌هزاران‌بار‌به‌ما‌کج‌نگاه‌کرده،‌پارک‌ذهنی‌ما‌را‌خراب‌کرده،‌بدنمان‌خراب‌شده،‌چالش‌های‌زیادی‌پیش‌آم
م‌شویم‌و‌ولی‌ما‌تنبیه‌نشدیم،‌چه‌به‌صورت‌فردی‌و‌چه‌به‌جمعی‌درس‌عبرت‌نگرفتیم،‌ولی‌ما‌باید‌تسلی

د‌آنها‌رها‌سجده‌کنیم‌و‌همه‌همانیدگی‌ها‌که‌مانع‌رسیدن‌ما‌به‌خداست‌را‌باید‌از‌دست‌بدهیم‌و‌خودمان‌را‌از‌بن
.ایدکنیم،‌تا‌نظر‌شیرین‌زندگی‌که‌عشق‌و‌برکت‌و‌و‌آرامش‌و‌شادی‌بی‌سبب‌است‌به‌زندگی‌ما‌بی

با‌سپاس‌فراوان‌از‌برنامه‌گنج‌حضور
رقیه‌اردبیل-
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